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  االله الرحمن الرحيمبسم 

  :ارتداد

عرض شد كه هـم از نظـر        . گردد، برخلاف آزادي عقيده نيست      شخصي كه از دين برمي    يعني   دمرتكشتن و اعدام    صحبت شد كه    
هـم  . اي داشت آزاد است      كس هر عقيده   بگوييم هر  اين طور نيست كه   .  آزاد نيستند   به طور مطلق،    عقايد ،ظر اسلام عقل و هم از ن    

 مـثلاً .  كـرد  خواهنـد  نـابود بنيـان بـشريت را  ،  عقايد بسيار خطرناكي است كه اگر به آنهـا اجـازه عمـل داده شـود          ،دنيااكنون در   
و اينجاست و د قه فلسطين شروع شود، نقطه شروع در منط آرماگدون معتقدند كه بايد نبرد)ها  آنجليس( هاي مسيحي   صهيونيست

بـا همـين فكـر و بـا همـين انديـشه، رؤسـاي               .  ظهور كنند و دنيا را اصلاح كننـد        )ع(شوند تا حضرت مسيح   سوم كره زمين كشته     
 )و آقاي بـوش هـم همـين اعتقـاد را دارد            امثال آنها جزء همين دسته بودند     همان مسيحيان صهيونيست كه ريگان و       (سفيد    كاخ

به زعم باطل اينكه شروع آن نبرد مقدس است و در اين نبرد لشكر شرق، به اعتقـاد آنهـا    ؛راه انداختندبه  روزه لبنان را   33جنگ  
د و دنيا را درسـت      نآي   فرود مي  )ع(شوند، حضرت عيسي    گيرد، دو سوم بشر هم كشته مي         تمام دنيا را جنگ مي     .از بين خواهد رفت   

  . دهيممجال بروزاين عقيده   بههبه نظر شما آيا درست است ك.  شودقرار مي د و حكومت جهاني برنكن مي
  سـال پـيش در مـسكو       130تقريباَ  (پروتكل صهيونيستها     در دانند مثلاً    مي مهدورالدمرا   سواي خود ها هستند كه ما     بعضي از فرقه  

يـر   كـه غ    اين بود  هايي كه تصويب كرده بودند       از جمله چيز   )ريختند و كاغذهايشان را گرفتند     روسيه   و نيروهاي  اي داشتند   جلسه
 شتي، چـه ت ـچـه مـسيحي، چـه زر   (اگـر غيـر يهـودي    .  معدوم كردن غير يهودي واجب اسـت .، حق حيات و زندگي ندارد     يهودي

از يكـي   . آوردن و نجـات او حـرام اسـت        نگي بياندازند و او را بكشند، در       در چاهي افتاد بايد س     )خواهد باشد   مسلمان، هر ديني مي   
هـاي    يميان و يهودياني هستند كه انـسان      لمه آنها يك جور نيستند امروز در جهان ك        البته ه ( هاي يهودي   مراسمات همين افراطي  

 مـا   .زننـد    آتـش مـي     پرچم اسـرائيل را    كنند و   ها عليه اسرائيل تظاهرات مي    بينيد در بعضي از تظاهرات، اين        الان مي  .اند  شاندي  آزاد
) حالا كم يا زياد    شوند  فانه در ميان مسلمين هم پيدا مي      متأس  افراطي هاي  گروه از اين .  كنيم  را يك جور حساب    خواهيم همه   نمي

كـش    گيرند و اين بچـه را در ايـن مراسـم زجـر              هاي غير يهودي را، چه مسلمان، چه از دين ديگر، مي             كه بچه  به اين صورت است   
گوينـد   اني كـه مـي    آن كس . كنند، خوب اين هم يك عقيده است         تقرّب پيدا مي   )ع(كنند و بدين وسيله به خدا و حضرت موسي          مي

  ؟دزنن  آيا مهر تأييد به اين عقيده مي؟آزادي عقيده، آيا اين را قبول دارند
 ،آورند مار را مي  مار مقدس در معبد است،، مثلاَكنند گروههايي هستند كه بعضي از دختران را قرباني بتان مي دوستاندر هن مثلاً

 و روغـن بـدنش سـرازير        كنند تا بدنش بريان     تش آويزان مي  هاي آ   ا روي شعله  و بعد او ر    كشد  مي و او را     زند  اين دختر را نيش مي    
 ايـن بـا آزادي   :گويـد  د؟ آقا آنجا نشـسته و مـي  كني آيا شما اين عقيده را تجويز مي . خورند  شود و بعد اين روغن را براي تبرّك مي        

مـا  . خواهند با شعار دهان مردم را ببندنـد          مي .دنده  فهمي كه عقيده چيست؟ همين طور شعار مي         عقيده مخالف است، تو چه مي     
رسد كه بيايـد      اصلاَ نوبت به شريعت نمي    ،  كند   آنها را قبول نمي    ، عقل گوييم اگر عقايد خرافي و جاهلانه را به عقل عرضه كنيم            مي

  . دهم من اجازه نميو  آزاد نيست ،اي گويد هر عقيده آيد و مي خود عقل همان قدم اول مي. نظر بدهد
 اگـر غيـر هـم       بعـضي از ايـن هنـدوها      . العاده خطرناكي دارند     مذهب وجود دارد كه بعضي از آنها عقايد فوق          صدها ،دوستاندر هن 

.  نبايد از معبد زنده بيرون بيايد، خوب اينها همه عقيده اسـت             فرد دانند كه او را بكشند و اين         شود واجب مي   مذهبشان وارد معبد  
اگر با  . اي، پس آزادي عقيده نه از نظر اسلام مطلق است و نه از نظر عقل                چه نوع آزادي عقيده   ؛  توانيم بگوييم آزادي عقيده     ما نمي 

ينَ  قـَد  الـدينِ  فـِي  إِكْراه لا« : قرآن كريم فرموده   .ابل قبول نيست   ق ،بيند كه اين آزادي عقيده       مي ،وجدان هم كسي نگاه كند      تبَـ
إِنَّما...« .نيست، راه رشد و گمراهي آشكار است      اكراهي در دين     ؛1»... مِنَ الغَي  الرُّشْد ذَكِّر أَنْتم* تلَس  ِهمَليطِرٍ عيصِتـو   ؛2»بم 

 آزادي ،در ديـن ظاهر اين آيه اين است كه   فته شد،   كه در بحث ظواهر، گ    همانطور   .اي و سيطره بر مردم نداري       فقط تذكر دهنده  
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 ،ه در اسلام در ميان فقهاي اسلامي در مورد مرتد صادر شده خلاف اين اسـت               مذهب و آزادي عقيده وجود دارد اما اين حكمي ك         
 يادتـان   ، خلاف قرآن اسـت؟    اند  آيد كه حديثي كه به آن استناد كرده         آيا اين شائبه پيش نمي    . آزادي عقيده وجود ندارد   : دنگوي  مي

، آن حـديث    گر حديثي با قرآن معارضت داشـت       ا ،است كه يكي از راههاي فهم قرآن اين است كه احاديث را به قرآن عرضه كنيم               
توانيم بگوييم كه در قرآن كريم، آياتي است كه دلالت دارد بر آزادي مذهب امـا                آيا مي  .يمخلاف واقع است و نبايد آن را قبول كن        

 فرمودنـد بايـد     )ع(تبي   و اهل  )ص( پس اين روايات با آيات قرآن مخالف هستند و همانطور كه پيامبر            ؟گويد مرتد را بكشيد     روايت مي 
  .  چيزي نيستصلاَ اينچنينا. اند  باطلكنيم به اين كه اين رواياتروايات را به ديوار بزنيم و حكم اين 

 عرض كردم منتها چون بحـث تخصـصي         راه باطني است كه من در جلسه قبل        نفي اك  ،يك احتمال اين است كه بگوييم اين آيات       
 به شخـصي بگوينـد شـما بايـد بگوييـد دو              در اين است كه مثلاً     اه باطني و اكراه ظاهري     نفي اكر   فرق .كنم  است باز هم تكرار مي    

 هـر چـه     :گويد   فوراً مي  ، بكشند او را كتك بزنند يا     كند مثلاً    مي  تهديد  او را   ببيند كه خطري   اين فرد  اگر   ؛شود شش   ضربدر دو مي  
 اگر راهي وجود داشته     اما. پذير است    امكان  و اه ظاهري است   اين اكر  .گويم   هر عددي كه شما بگوييد من همان را مي         ،شما بگوييد 

  دسـتگاه،  ، ايـن  وصـل كننـد     به جمجمـه شـخص      كه اي باشد    فرض كنيد دستگاه پيشرفته    ،باشد كه عقيده شخص را هم بفهمند      
 مـساوي بـا      دو ب در يد كه دو ضر   الان شما بايد عقيده و ايمان پيدا كن        بعد بگويند كه     ،در صفحه مانيتور نشان دهد    اعتقاداتش را   

 حتـي اگـر او   ؛ اين اصلاَ اكراه بردار نيست،شود و اين از اختيار من خارج است گويد كه نمي مي. كنيم  مجازاتت ميالاّو   شش است 
 هإِكْرا لا«آيـات   ؟بگوييد اين معنا را از كجا فهميديدشايد .  خارج استاين از دست فرد ؛تواند اين كار را انجام دهد   را بكشند نمي  

 عام و   . بين خاص و عام يك نوع تعارض ظاهري است         دانيد بين مطلق و مقيد و       مي.  ظاهرشان معارضند  ، و آيات برائت   »الدين فِي
آيـات سـيف يـا    . يـابيم   از دايره عام و خاص كاملاَ درميي ما دقّت كنيم مراد شارع مقدس را وقت ،خاص يك تعارض ظاهري دارند    

 صـدر سـوره برائـت ايـن       .مشرك حق موجوديت نـدارد    . كه مشركين آزادي عقيده ندارند     گويند   مي دهند و   آيات برائت دستور مي   
آميـز     دستور برخورد قهر   خدا و رسول و   سوي  برائت رسمي از    . »المْشْرِكين مِنَ عاهدتمُ الَّذينَ إِلَي رسولِهِ و اللّهِ مِنَ براءةٌ«: است

: فرمايد گويد مشرك حق موجوديت ندارد، شرك ممنوع و آن آيه مي          اين آيه مي   .شده است  مشركين در اين سوره مباركه صادر        با
تـوانيم تعـارض آن را        كند، چگونه مـي      اكراه ظاهري است اين تعارض پيدا مي       ، اگر ما بخواهيم بگوييم مراد     .»الدين فِي إِكْراه لا«

ات برائت را نـسخ كـرده اسـت،         ناسخ است و آي   ،  »الدين فِي إِكْراه لا«حل كنيم و چه راهي وجود دارد؟ مثلاً بگوييم كه آن آيات             
اي نازل شده يك مدت زماني هم مردم به آن عمل              يعني يك آيه   ؛تر نازل شود     چون آيه ناسخ بايد عقب     ؛ چيزي محال است   چنين
گويند پس ناسخ بايد مؤخّر باشد و  خ مييه متأخر را ناسخ و آيه متقدم را منسو؛ آبعد آيه ديگري آمده آنرا نسخ كرده است        ،كردند
 ، آيات برائت و سيف:عكس بگوييم  بياييم بر.تواند ناسخ باشد   جلوتر است و نمي    »الدين فِي إِكْراه لا«تر بيايد در حاليكه آيه       عقب

 تعـارض  دو آيهن هم كه بين  به صرف اي. هم درست نيست و سند و دليلي ندارد         را نسخ كرده است اين     »الدين فِي إِكْراه لا«آيه  
 فقـط دو راه دارد يـك راه ايـن     .نسخي وجود نـدارد   در اينجا   خواهد     نسخ دليل مي   ؛شويمتوانيم قائل به نسخ        است ما نمي   ظاهري

 اكـراه  .اطني است، اكراه ب»بمِصيطِرٍ عليَهمِ لَست« و »الدين فِي إِكْراه لا« اكراه ظاهري است و آيات     ،است كه بگوييم آيات برائت    

شود به قلب كسي به زور دين را   يعني نمي؛»الدين فِي إِكْراه لا«: گويد در آنجا مي. پذير منتفي است و اكراه ظاهري امكانباطني 
تّفاقـاً  ا.  مراد است  ، اكراه ظاهري  ،مشركين امان ندارند و اكراه دارند به اين كه شرك را رها كنند            : گويد  وارد كرد و در اينجا كه مي      

 اسـلام  )ص(پيـامبر گرامـي     كـه  ،1»بمِصيطِرٍ عليَهمِ  لَست *مذَكِّر أَنْت إِنَّما...«  ذيل آيه شريفه   )ص(حديثي هم داريم از پيامبر گرامي     

سلام ظـاهري   اين ا ( هر وقت اظهار اسلام كردند       ، را به زبان بياورند     االله لاّاله  لا ا جنگيم تا كلمه      ما با مردم مشرك مي    [ 2:ددنفرمو
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 گفتند دست    االله  اله الاّ  لاكلمه  و  )  االله لا اله الاّ  داشتن از شرك ظاهري است يا بگوييم اكراه ظاهري و اداي كلمه             است، دست بر  
در   كـه  فهمـيم   از اين حديث مي    ].ا خدا است   امرش ب  ،قبول نداشته باشند  خواه   ، قبول داشته باشند   داريم خواه در دل     برمياز آنها   

كنيـد خـدا       آيه نگاه كنيد خيـال مـي        اگر شما به ظاهر    . نه سيطره ظاهري   ،مراد سيطره باطني است   ،  »بمِصيطِرٍ عليَهمِ تلَس«آيه  
د به اينها تعرضي كني و به آنها بگويي كه اين دين داشته باشي            گويد تو حق نداري       سيطره ظاهري را از پيامبر نفي كرده است مي        

 از  .شـود    فهميـده مـي     اينگونـه   ظاهر آيه  .»بمِصيطِرٍ عليَهمِ  لَست *مذَكِّر أَنْت إِنَّما...«ن حق را نداري      اي ، دين نداشته باشيد   و آن 
گويند كه مـا بـا مـردم مـشرك            مي،  كنند  را مطرح مي   سيطره باطني    ، مراد آيه چيست؟ حضرت    شود   هم كه سؤال مي    رسول خدا 

 باطنشان با مـا نيـست  : فرمايند  حضرت مي،ره ظاهري داريم اما به باطن كه رسيد يعني سيط؛جنگيم تا دست از شرك بردارند     مي
پـس  .  تـلاوت كردنـد    در تأييد همين فرمايش    را،  »بمِصيطِرٍ عليَهمِ  لَست *مذَكِّر أَنْت إِنَّما...« :بعد حضرت آيه  ،   با خدا است   بلكه

به دل    ايمان را  ،د با اكراه  نتوان  پيامبر گرامي اسلام هم نمي    . خواهد بگويد   را مي  هم همين    »الدين فِي إِكْراه لا« آيه   شود  معلوم مي 
  اين كـار را    د و كما اينكه   نها را خراب كن     د بتكده نتوان   مي ،پرستي نداري   بتو  د تو حق شرك     ند بگوي نتوان  د ولي مي  نكسي وارد كن  

  . ل تعارض، پس تعارض ظاهري حل شد اين يك راه براي ح.دنپرستي كن د اعلان پايان بتنتوان  ميند،كرد
يك عامي است كـه آيـات       »الدين فِي إِكْراه لا« ز شرك، يعني در واقع     ج   آزادي دين است به    ،راه ديگر اين است كه بگوييم اصل      

ا حـلال  غذاي دري ـ. )خاصاين يك (  به جز فاسقين،)اين يك عام( ؛ علما را گرامي بدار:گوييم مي .تخصيص زده استآن را   ،برائت
 شهادتـشان قبـول     ،زننـد   هايي كه به زنان مؤمن تهمـت فحـشا مـي             انسان .)اين خاص ( ،پولك   به جز ماهيهاي بي    )اين عام (؛  است

 لا« بگـوييم    .)اين خـاص  (؛   الا االله  )اين عام ( ؛هيچ معبودي نيست   لا اله؛    .)اين خاص  ( به جز آنها كه توبه كردند      )اين عام (؛  نيست
ين فِي إِكْراهاين حكم خاص؛ يعني ما اگر بخواهيم حتي اكراه در اين            ؛»رك الشِّ لَّااِ« ، اين عام  ؛هيچ اجباري در دين نيست    ؛  »الد 

ر كرده اما بعد از چند سال آن      خداوند يك حكم عمومي صاد     ،»الدين فِي إِكْراه لا« :توانيم بگوييم    مي ،آيه را اكراه ظاهري بگيريم    
سوره برائت، بعد از آن آياتي نـازل شـد در           بعد از نزول آيات صدر      .  دارد  از قرآن  اين هم دليل  به جز شرك؛    :  گفت ، زد را تخصيص 

رَّم  مـا  يحرِّمونَ لا وĤ خِرِلْا بِاليْومِ لا و بِاللّهِ يؤمْنُِونَ لا الَّذينَ قاتلُِوا« :فرمايد   كه مي  29ه و برائت آيه     همين سوره توب    و اللـّه  حـ
ولُهسر دينُونَ لا وقّ دينَ يْأُوتُوا الَّذينَ مِنَ   الح تّي الْكتِابطُوا حعةَ ينْ الْجِزْيدٍ عي و مبجنگيد با آنهايي كـه بـه        ؛»صاغِرُونَ ه

چه كـساني  (كنند  رسول حرام كردند حرام نمي  چيزهاييكه خدا وآورند كنند به خدا و رسول ايمان نمي  دين خدا دينداري نمي   
 مفاد اين آيه اين است كه اهـل كتـاب حـق موجوديـت بـا                 . و اين كه جزيه بدهند در حالي كه حقيرند         )اهل كتاب : مايدفر  را مي 

 حقوقشان در شريعت اسـلامي مـسلم اسـت يـك            ،نداشته قرآن امان را از اهل كتاب بر      . جامعه اسلامي دارند   شان در   همان عقيده 
 .كه مشخص شده دفاع كند د، حاكم مسلمين موظف است از حقوقشان در حديحقوقي دارند، حق مراجعه به دادگاه اسلامي دارن

اقليـت  ،  مـسيحي و به نفع     بر سر زره با يك مرد مسيحي به دادگاه رفتند و قاضي مسلمين بر عليه خليفه مسلمين                   )ع(اميرالمؤمنين
گر بخواهيم خيلي ريزتر شويم ممكـن        ا نيست به جزء مسئله شرك، البته      شود كه اكراهي در دين      پس معلوم مي  . حكم صادر كرد  

خواهـد هـر دينـي        گويند هر كه مي      يعني مي  ،كنند   كه آمدند همين طور حكم مي      )ع(آيا امام زمان   است سؤال پيش بيايد كه مثلاً     
شرك هم نباشد ديگـر     داشته باشد فقط هر كه مسلمان است مثلاً خمس و زكات بدهد و هر كس غير مسلمان است جزيه بدهد                     

 ارائه كرديم آن راه حـل       ين تعارض بين اين دو دسته آيات      رسد كه اين دو راه حلي كه ب         به نظر مي  كه  هايي است      بحث اينها. تمام
بينـيم بـه     كنـيم مـي   اگر در فرازهاي بعدي آيـه دقـت       . في اكراه، اكراه باطني است    آيات ن مراد   يعني   ؛تر است   تر و علمي    اول دقيق 

 پـس   .، در حديث نبوي به اكراه باطني تفسير شده اسـت          »بمِصيطِرٍ عليَهمِ لَست«: فرمايد  ه مي اي ك   خصوصاً آيه  همين اشاره دارد  
گويند دين آزاد است  يك دسته آيات مي. ديديد ما بين دو آيه يك تعارض ظاهري يافتيم كه اين تعارض ظاهري را ما حل كرديم          

 يا بگوييم آيـات نفـي اكـراه        :داردعرض كرديم دو راه      . حيات ندارد  گويند مرتد بايد كشته شود، مشرك حق        و يك دسته آيات مي    
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. اي مرتد يا براي مشرك    كنيم دين آزاد است مگر بر        يعني اين طور معنا مي     ؛زنند عام است، آيات اعدام مرتد و شرك تخصيص مي        
ود و مشمول حكم آيات برائـت       من مشرك نيستم ولي مسيحي شدم در امان ب        : گفت  آمد مي   اگر در زمان پيامبر مشركي مي     يعني  
اكـراه بـاطني را ميگوينـد        »بمِصيطِرٍ عليَهمِ لَست «و »الدين فِي إِكْراه لا«: راه دوم اين بود كه بگوييم آيات نفي اكراه مثل         . نبود

م هيچ تعارضي ندارنـد مـا       گويند پس اين دو دسته آيات با ه          اكراه ظاهري را مي    ،آيات اكراه مثل آيات سيف و برائت      . امكان ندارد 
كنيم براي اين است كه وقتي شما به اين مـوارد              اينكه ما به صورت كاربردي داريم كار مي        .ايم  در قرآن زياد به اين موارد برخورده      

  : كنم ما چند احتمال داديم كه من تكرار مي.  كنيده چ با اين دسته آياتبرخورد كرديد كاملاً بدانيد
 چرا؟ به دليل تأخير آيـات برائـت؛         ؛تواند   ناسخ براي برائت باشد كه نمي      »بمِصيطِرٍ عليَهمِ لَست « و »الدين فِي إِكْراه لا« آيات   -1

  .ناسخ بايد مؤخّر باشد در حالي كه آيات مقدم است امكان ندارد
اينكه سـيره پيـامبر هـم آن را          ر مضاف ب  ، اين طور نسخي كسي نگفته     ،ئت ناسخ آن آيات هستند    ابر عكس بگوييم كه آيات بر      -2

 برخورد مهربانانه   )غير از مشركين  (هاي مذهبي     كتاب و اقليت    كند چون حتي بعد از نزول آيات سيف هم پيامبر با اهل             تكذيب مي 
  . پس اين گونه نسخي هم ثابت نشده استند هم اين گونه بود)ع( اميرالمؤمنين.داشت

اكـراه   ،گويد و آيات برائت      اكراه باطني را مي    ،»الدين فِي إِكْراه لا« آيه. است نه واقعي   ظاهري   ين دو آيه   بگوييم كه تعارض ب     -3
گفتيم بهتـرين   (پذير نيست،     ه خودش امكان  هم در حوز  پذير است و اين        و امكان  ه خودش درست  آن در حوز  . گويند  ظاهري را مي  

  ).ترين نظر اين است و دقيق
 خاص؛ مثل اين است كه بگوييم در دين         ، عام است و آيات برائت     ،»الدين فِي إِكْراه لا«ت  گوييم تعارض ظاهري است آيا       مي  -4

آيد چون در قرآن عـام و   ، اگر اين طور بگوييم هيچ اشكالي پيش نمين آزادي است به جزء مشرك و مرتد  اجباري نيست يا در دي    
هـاي ريـز ديگـري بـين نـسخ و             البته يك بحث  . شود  زل مي  نا اًشود و خاص بعد     خاص داريم گاهي وقتها يك حكم عامي نازل مي        
يا آيه برائت ناسخ آيات عدم اكراه است   آيا مثلاً.شود كه آيه نسخ يا تخصيص است تخصيص كه گاهي وقتها به اين مورد شبيه مي

 نظريه كه دو    هار چ پس. كند و ما نيازي نداريم       عميق مي  بحث را  كه آن بحث ريزتري است كه الان گفتن آن           ؟مخصص آنها است  
  .  را هم گفتماز آنها قطعاً باطل است، نظر سوم از همه بهتر است، نظر چهارم هم بعيد از احتمال نيست كه دليل آننظريه 

د أَ مـا  عابِدونَ أَنتْمُ لا و*تعَبدون ما أَعبد لا*الْكافِرُون أَيها يا قُلْ« :فرمايد   سوره كافرون مي   آيه ديگري است در    اي بگـو    ؛»عبـ

 لـِي  و ديـنُكمُ  لَكمُ«: فرمايد  در آخر سوره مي    .پرستم و نه شما حاضريد معبود مرا بپرستيد          نه من معبودهاي شما را مي      !كافران
 هـر   هر كس اي فكر كردند كه اين آيه اشاره به آزادي دين دارد و                عده .آن خودتان و دين من هم از آن خودم         دين شما از  ؛  »دينِ
اي از كفـار آمدنـد بـه           اين طور چيزي نيست من سبب نزول اين آيه را عرض كـردم كـه عـده                 .خواهد داشته باشد    بي كه مي  مذه
آيـيم مـسلمان       به بتهاي ما بد نگوييد ما هم يـك سـال مـي             ، به دين ما و همراه ما شويد       ييد گفتند كه شما يك سال بيا      )ص(پيامبر
ين شما و يك سال دين ما، آيات قرآن نازل شد كه دين شما براي خودتـان و ديـن                     د يك سال كنيم    شويم و دين را فصلي مي       مي

  . من هم مال خودم؛ اين چه ربطي به آزادي عقيده دارد
مـشرك بـا    . ) نـص آيـات قـرآن      بـه (ري و نظام اسلامي را نداده اسـت          اسلام فقط اجازه حضور مشرك در جامعه بش        : بحث نتيجه

خواهد كه صاحب حق شود بايـد تـابع           ري هيچ گونه حقي در جامعه اسلامي ندارد اگر مي         موجوديت شرك و با عقيده شرك ظاه      
 لا اله الا االله   فقط كلمه   در آن حديث هم       اتفاقاً ،خواهد مسلمان شود مسيحي شود      ، حالا نمي  )يك دين رسمي  (دين ديگري شود    

 اسلام به همين راضي است حالا به نبوت نخواست          .بگويند لا اله الا االله     جنگيم تا    بعد فرمودند ما با مردم مشرك مي       .آمده است 
 به خاطر اينكه با ارتدادش زيـر        ، يكي هم در رابطه با شخص مرتد       .خدا، اما شرك نبايد داشته باشد      داند و   اعتراف كند خودش مي   
 اسـلام اجـازه   ،  نـشود گونه به خاطر اينكه اين؛ خواهد كرد ها را از جاده حق و حقيقت خارج        كند و مسلمان    پاي مردم را سست مي    

 من از اسلام خارج شدم و دين ديگري اختيار كردم : بگويده است كه كسي بعد از اينكه اسلام آورد،اظهار كفر بعد از اسلام را نداد
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كننـد  ب دليلش اين است كه در جامعه اسلامي اگر كساني حق داشته باشـند ايـن كـار را                     معلوم است،  اگر اين كار را كرد حكمش     
عنـصر،   اي افـراد سـست      اگـر يـك عـده      )كنـد   كنند و هيچ كس هـم دخـالتي نمـي           ما اينكه متأسفانه الان دارند اين كار را مي        ك(

شود و يك     اي ديگر هم زياد مي      شوند بعد هم جرأت عده      خورند و جذب اينها مي       فريب مي  ،اطلاع از مباني دين     النفس و بي   ضعيف
افكار، از بين رفتن وحدت      شود كه نتيجه آن جنگ داخلي، تشتت        ف دروني مواجه مي   وقت حاكم جامعه اسلامي با يك موج مخال       

امت اسلام است، راه درمان آن چيست؟ راه درمان آن اين است كه نفر اولي كه گفت من دينم را عوض كـردم كـاري كننـد كـه                             
 اگـر   . كه اختياري نيـست    ه پيدا كردن  شك در دل را   : گوييم  مي. كردي پيش خودت باشد    دين خود را عوض      ،ديگر نفر دوم نگويد   

بـه هـيچ    قاي حاكم شـرعي مـن       آ:  مثلاً آقا آمد گفت    .فهم است    ولو اينكه كج   ، مجرم نيست  كسي بدون اختيار شك در دلش افتاد      
 .كـنم  گويد بنشينيد عزيز من، من الان برايت ثابت مي       مي. من در نبوت پيامبر اسلام شك كردم      : گويم  كس نگفتم ولي به شما مي     

اگر پيش تو آمد ديگر     : فرمايد  نه تنها مرتد بلكه مشرك كه به مراتب بدتر از مرتد است قرآن مي             . وظيفه حاكم شرعي همين است    
 او را بكشيد، در كمين آنها بنشينيد، همه آنها را كنار بگذاريد حرفش را گوش دهيد،                 كهآن حرفهايي كه در مورد مشركين زديم        

را به محل امن برسان كه       هم او  بعد. او براي اين آمده است كه حق را بشنود منطق اسلام اين است            حرف خدا را به او بزنيد چون        
 و گفت من در دينم شك كردم او هم موظـف            اگر شخصي آمد نزد حاكم شرع     . افراطي پيدا شوند و او را بكشند      مبادا دو مسلمان    

گويد حواست باشـد اگـر اعـلان           مي فقط حق اعدامش را ندارد      .ع نشدم  من قان  :گفتاگر  . ارشاد كند  او را    است با ادله و با براهين،     
معمولاً حاكم شرعي حتـي كـساني را كـه يـك            . هم عرض كردم  حكمت آن را    . مان نيستيم حكم آن اين است      ديگر مسل   كه كني

ادگي هـم نيـست كـه        به اين س   .كردند  اش مي   هطئسيره حاكمان شرعي و ائمه اين بود كه طرف را تخ          نوعي اظهار كردند در عمل      
 ، اجرا كنند،ها فكر كنند  اينگونه كه بعضيخواستند اين حكم را واقعاً  شما ببينيد در جمهوري اسلامي اگر مي       .مردم را اعدام كنند   

چي كه نوشته بود عليه خدا هـم         آن آقاي روزنامه   . چقدر به مقدسات توهين كردند     !شدند  نصف اين روزنامه نگارها موهن اعلام مي      
مـه   است و يا قصه حضرت نوح را تكذيب كرده است ه           وشته بود سوره يوسف از محالات     يا آن آقايي كه ن     وان تظاهرات كرد و   ت  مي

گويند كـه در اسـلام آزادي         مي هم    كرد، بعد   رها مه آنها را به امان خدا      قوه قضائيه با يك ميليون جري      .آنها از مصاديق ارتداد است    
   .نيست

 اي   اگر نظر شريف شما باشد عرض كردم كه در قرآن كريم هـيچ آيـه               . برخورد با مرتدان محارب است     ،يدبين  سيره نبوي را كه مي    
 در  . مرتد را صـادر نكـرده اسـت        صريح اعدام    حكم  هيچ جاي قرآن   .را بكشيم  دلالت ندارد كه اگر شخصي از اسلام برگشت بايد او         

 كننـد يـا نـه،    كردند كه آيـا مرتـد را بايـد اعـدام    فقها ترديد  ي ازبه خاطر همين بعض.  است مطلب روايات و مشهور بين فقها اين     
ولـي مـن   . شـوند   اكثر آنها گفتند كه اعدام مـي ،شود  اقل آنها گفتند كه اعدام نمي.حداقل در بين علماي اهل سنت اختلاف است    

آن شخصي كه رفت پـيش      . تكنم كه ذاتاً مرتد حكمش اعدام نيست اگر صدق عنوان محارب پيدا كرد حكمش اعدام اس                 فكر مي 
 برگـشتن از ديـن ولـو بـه         يعني  اين مرتد است ارتداد    ،به قيامت شك كردم   و   صبح بلند شدم  حاكم شرع و گفت كه جناب حاكم        

 اما حاكم شرعي به او هيچ كاري ندارد چون محارب نيست و آن را علني اعلام نكرده است و نيامده در                ،معناي لغوي حساب كنيم   
عقيـده     هـم  بـا مـن   و يا كتاب چاپ كند يا تبليغ كند و بگويد كه ايهاالناس حرف من درست است و شما بياييـد                روزنامه بنويسد 

 شت يـا در عام اعلام كرد در كتاب نواما اگر آمد در ملأ.  حكمش اعدام نيست   )است با اينكه مرتد  ( چون محارب نيست     شويد، پس 
ن كسي نيست كه فقط شمشير دست بگيرد بـا اسـلام بجنگـد، بمـب كـار                  محارب با دي  ( .شود  روزنامه نوشت آن وقت محارب مي     

ب اعتقـاد مـردم را زدن اسـت كـه بـدترين نـوع               آ يكي از آنها راهزني است، يكي هم زيـر         .يكي از اقسام محارب است    اين  ) بگذارد
 دنيا و آخرت مردم را بـا  د اما اين بمبكش  نفر را مي30گذارند   ك بمب مي  تر است ي    محارب است و از بمب گذاشتن هم خطرناك       

   .پس اشكال از اساس دفع شد. كند هم خراب مي
 به خاطر اين است كه محارب است پس اگر مرتدي پيدا شد كه صدق محارب بـر او نيـست                     گيريم كه حكم اعدام مرتد      جه مي نتي

بينيـد، حـضرت هـم        مـي كنيـد    را نگـاه     گر شما سيره و روش پيامبر     حالا ا .  دليلش را هم عرض كرديم     ؛اين حكمش اعدام نيست   
در مـورد    شنيده نشده كه كسي مـثلاً        .كردند   بودند افرادي كه كار به كار كسي نداشتند، شك كرده بودند راهنماييش مي             اينگونه

كردند    علناً اعلان خروج از اسلام مي      برخوردشان تمام براي كساني بود كه      .شك كند و حضرت مجازاتش كرده باشد      يكي از اصول    
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 كـه هـر كـسي جامعـه اسـلامي را           دادنـد   شدند رسول گرامي اسلام هم اجازه نمـي         شدند و درگير مي     هم وارد جنگ مي    لاًو معمو 
  .  كندمتشتت

 بلكـه مـا دلايـل قرآنـي     ، اين چنين آزادي در اسلام رسماً اعلام نشده اسـت ه عرض كرديم گفتيم اولاًبحث آزادي عقيده را هم ك   
چون عقـل  اي نداريم    آزادي عقيده   طور نظر عقل ما اين     ثانياً از  .اي در اسلام وجود ندارد      دي عقيده داريم براي اينكه اين چنين آزا     

دختر ننـگ   : گفتند  مشركان زمان پيامبر مي   . كند كه بايد جلو اين عقيده را بگيرند         كند حكم مي    بسياري از عقايد فاسد را منع مي      
 اگـر آقـا خيلـي       آيا اين عقيده محتـرم اسـت؟       ،ريختند  د و خاك روي آن مي     گذاشتن  است، بعد دختر بيچاره را زنده در گودال مي        

ريم بر اينكه چشممان را ببنديم عقلمان را هم كور كنيم و شعار بدهيم كه عقيده آزاد اسـت، آزادي                    صاصرار كرد گفت نه آقا ما م      
اي آزاد  ر عقيـده  ه ـآيـا   گوييم   ميما است و     باز هم برگ برنده دست       !! دست بكشيم  توانيم  عقيده؛ ما از ظاهر قشنگ اين شعار نمي       

  ؛ عقيده اش آزاد است     حاكم شرعي هم در عقيده     ، روزنامه بنويسد  ، كتاب بنويسد  ،كند اعلان ارتداد   كه مرتد آزاد است  خوب   ؟است
هـيچ وجـه      خودت هم حكم آزادي عقيده را صادر كردي بنابراين منطق اسلام بـه . كنند؟ مرتد را بايد اعدام  چيست حاكم شرعي 
 ـ«: فرمايـد   ت از جمله حديثي كـه مـي        اس )ع(ائمه معصومين  وچندين حديث در روايات از پيامبر       . شود  مغلوب نمي  ـ نْم  ب لَد  دينَـه  

 اينگونه.  مشخص است  ، كه شرايط و ويژگيهاي آن     كسي كه دينش را تبديل كرد و دين ديگري اختيار كرد او را بكشيد              ؛»هولُتُقْفَ
 خطرنـاك اسـت در سـوره        راي اينكه ببينيم كه چقدر اين ارتداد براي جامعه        يك نمونه ب  . هر حديث نگاه كنيم   كه ما به ظا   نيست  

شـويم تـا    آوريـم آخـر روز كـافر مـي     اسـلام مـي   رويـم اول روز  كتاب گفتند مي اي از اهل   طايفه اشاره شد؛ عمران است كه قبلاً       آل
ند جا بود كه قبل از اينكه حادثـه خطرنـاك اتفـاق بيافتـد پيـك      چ. رناكي بودنقشه خط نقشه،  . ا را از دينشان برگردانيم    لمانهمس

 خبـر  ؛ جبرئيـل خواستند از بالا سنگ روي سر پيامبر بيندازنـد      نظير مي   يهوديان بني  يكي آنجايي بود كه      . به پيامبر خبر داد    وحي
يـن عـده از      يكـي هـم اينجـا بـود كـه ا           .دننهمين باعث شد كه حضرت تبعيدشان ك       و بعد    ند حضرت از پاي ديوار بلند شد       و داد

 هم عبوس كنند و آخر شب هـم          ظهر اسلام ايمان بياورند،   كه صبح بيايند با تشريفات و اظهار خشنودي از           يهوديان قصد داشتند  
 سست عنصر هم همراه خـود   مسلمان ضعيف النفسِخيلي بهتر از دين شما است و چند   دين خودمان    ! عجب ديني داريد   :بگويند

 اجازه عملـي     و شما نيازي نداريم   ما به دين     : فرمودند )ع(پيامبر ، وقتي آمدند  . پيك وحي نازل شد    ، نقشه خيلي خطرناك بود    .رندبب
 درسـت ماننـد     ؛گردانـد    يك عده زيادي از مسلمانهاي ضعيف را بر مي         ، به خاطر اينكه نفس بازگشت از دين       ،شدن نقشه را ندادند   

 كـه ترسـيدند وقتـي     ديگـر هـم   سربازشود چند مي باعث رار كند، فرار او هنگام درگيري ف يك سربازي كه وسط ميدان جنگ در      
 لـشكر بـه هـم       ، صد تا كه فرار كردند     ،كنند  فرار مي هم  ديدند او فرار كرد آنها هم فرار كنند و اينهايي كه فرار كردند صد تا ديگر                 

برخـورد كننـد كـه ديگـر     بگونه اي همان نفر اول بايد با  پس ،اي هم كه بايستند و مقاومت كنند كشته خواهند شد          عده .ريزد  مي
خواهـد فـرار كنـد     هاي امروز جهان سربازي كه وسط ميدان جنگ مي  به خاطر همين در تمام نظام.جرأت فرار از بقيه سلب شود     

 ن و اعلا  يگر مسلمان نيستم  ويد من د  مسلماني كه وسط راه بگ    . بزنيد حكمش اعدام است تعارف هم ندارد      او را   گويند كه با تير       مي
به كس ديگري  به دين ديگري برو، مي خواهي كه مسلمان نباشي. گويد حق اعلان نداري اينجا خط قرمز است     ميكند؛ اسلام     مي

     . نگو و اين حرف منطقي است
  بسم االله الرحمن الرحيم 

   :سؤالات
انـد و مطـرح كـردن ايـن          ي اسلام را پذيرفته   آيا واضح كردن مسائل و اصول ديني براي كساني كه به طور سطح            -1

 بـه مـا     )ع( يكي از آموزشهايي كه اهـل بيـت        شود جايز است يا خير؟     مسائل باعث انكار بعضي از فروع دين توسط آنها مي         
ا اند اين است كه به ظرفيت افراد نگاه كنيد بعد حرف بزنيد، معارفي كـه قـدرت درك آن در افـراد نيـست را سـريعاً بـه آنه ـ                            داده

خواهد و بعضي مسائل عميق و نظري هـستند و بـه ايـن سـادگي قابـل درك                    نگوييد؛ پله پله بالا برويد، بعضي مسائل توضيح مي        
آن احاديثي كه ما براي خواص بيان كرديم را به عموم شيعيان ما نگوييـد، كـه اگـر                   : امام فرمودند . نيستند، براي همين نهي شده    

بنابراين شما همان معـارف  . از جمله فاش كردن اسرار. شوند و گناهش هم به گردن شماست رج مي انكار كنند از ولايت ما خا   آنها
بينيـد فـرد منحـرف     توانيد و يا خداي نكرده مـي  بينيد نمي ضروري را توضيح دهيد، توضيح هم از روي توانايي باشد و اگر هم مي     
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 بماند، چون اگر بخواهيم چيزي را به بعـضي از افـراد يـاد دهـيم                 شود هيچ چيز نگوييد و بگذاريد همان ديني را كه دارد باقي            مي

  . كنند همان ديني هم كه دارند انكار مي
در راه مصالح افراد، مثلاً پيدا كردن اشيايي كه گم شده يـا دزديـده شـده اسـتفاده شـود،                       در صورتي كه سحر    -2

حتـي در  . اي باطل كردن سحر ديگري باشد اشـكالي نـدارد   سحر اگر براي درمان يا براي پيدا كردن گمشده يا بر           اشكالي دارد؟ 
گوينـد مـا معجـزه داريـم، و         يك مورد ياد گرفتن سحر واجب است؛ آن هم جايي كه كسي يا كساني پيدا شوند و سحر كننـد و ب                     

 را ياد بگيريـد كـه   فريب دهند و از اسلام خارج كنند، و شما بتوانيد مقابله كنيد، واجب است كه سحر               اي از مردم را       بخواهند عده 
حتي اگر آثار بدي هم بعـداً داشـته باشـد،           . يك عده از جوانان مستعد سحر را ياد بگيرند و با آنها مقابله كنند             . واجب كفايي است  

كتاب سـحري را   )ع(سليمانبعد از وفات ) ابليس(اش همان داستاني كه در قرآن آمده، شيطان  نمونه. اي نيست و اجباري است  چاره
 و بعد جلوي چشم مردم آن را درآورد و به مردم گفت كه ببينيد؛ سليمان با ايـن  1هاي تخت سليمان قرار داد   و در زير پايه   نوشت  

 شـك   بلكه ادعاي پيامبري بوده و بدين صورت       خبري نبوده،     و وحي  پيامبرياز  داده و     مي كتاب و سحرها چنين كارهايي را انجام      
اند دو فرشته بودند به شكل بـشر ظـاهر           بعضي گفته (ينكه دين مردم حفظ شود دو فرشته را         خدا هم براي ا   . در دل مردم انداخت   

 ).بـه فرشـته تعبيـر كـرده    از آنهـا  اند، آدمهاي خوبي بودند كه خدا از فرط خـوبي       بعضي هم گفته  (به نام هاروت و ماروت،      ) شدند
 و  پيامبر خداستگفتند كه سليمان  آشنا بودند و به مردم مي  استاد سحر بودند و به تمام فنون سحر         اينها فرستاد و مأمور كرد كه    

يعنـي بـا سـحر      كافر نشويد،؛2»فَلا تَكفُْرْ«: گفتند دادند و مي سحر را به مردم ياد مي. اينها معجزه بوده و سحر چيز ديگري است 
  . ل هم گفتمكه من اين را در جلسه قب . را از دست ندهيدخودكردن و استعمال آن در راه باطل ايمان 
بـراي باطـل    : در بعضي مواقع جايز اسـت     . ياد گرفتن و ياد دادن سحر، حرام است       : گويند فقها با استفاده از اين آيات و روايات مي        

خواهند مردم   اي مي  زماني كه عده  : در بعضي جاها واجب مي شود     . كردن سحر ديگر، براي درمان مريض، براي پيدا شدن گمشده         
نند، واجب است بر كساني كه توانايي دارند، سحر را ياد بگيرند و جواب ساحرين را بدهند و نگذارند كـه اينهـا                       را با سحر گمراه ك    

  .ايمان مردم را خراب كنند
 كند مسائل و مشكلات خود را بايد در چه دادگاهي مطـرح كنـد؟               مسلماني كه در يك كشور طاغوتي زندگي مي        -3

در حـد رفـع آن، خـدا حـرمتش را          كه خوردن مردار حرام است، ولي در زمان اضطرار و         بحث اضطرار معلوم است؛ اصل اين است        
ست، اختلافش  اگر در كشور غير اسلامي مي تواند از طريق حكمَ قرار دادن يك قاضي يا حاكمي كه احكام اسلام را بلد ا                     . برداشته

راغ يك دادگاه طاغوتي، اين تعمـدي نيـست و از روي    اي نيست بايد برود س     تواند و چاره   اگر نمي . را حل كند كه مشكل حل است      
  . باشد اراده و ميل و رغبت نمي
  : آياتي در مورد ارتداد

به عنوان اعدام بيان نشده، و در روايات اسلامي هم مشهور اسـت، بـين               حكم مرتد   م كه در قرآن كريم      ي عرض كرد  بحث قبل در  
اما مرتدي كه محارب شد اجماعاً و حتي به نـص  . حكمش اعدام است جميع فرق اسلامي اتفاق نظر نيست ولي مشهور است كه           

خـواهم در     خواهم به ديگران هم بگويم؛ مي      ام مي  كه بگويد من حالا كه برگشته     مرتد محارب و    . صريح قرآن حكمش اعدام است    
كـسي نفهمـد و بـه حـاكم          آن كـه     .شود مرتد محـارب    خواهم تبليغ كنم و به مردم هم بگويم كه اين مي           مي. روزنامه هم بگويم  

اي در مورد ايـن اشـكال در مـورد           ام شما دليل و ادله      من در دينم شك كرده     :يا صاحب نظر يا عالم و بگويد      شرعي مراجعه كند    
خواهد اصلاح عقيـده كنـد؛    دهيد؛ قصدش هم تخريب عقيده نباشد و مي    پيامبر اسلام يا در مورد معاد بياور؟ شما چه جوابي مي          

ولـي ارتـداد   . توانيد لقب ارتداد هم به اين فـرد بدهيـد         حالا شما مي  . م مجازاتي در مورد چنين فردي نداده است       اسلام هيچ حك  
ولي مرتد اصطلاحي همان مرتد     . تواند باشد، كه من همان اول هم گفتم        اصطلاحي همان مرتد محارب است، اين مرتد لغوي مي        

پس صرف بازگشت از    . م است ، منظورشان آن است كه صدق محارب كند         گويند حكم مرتد اعدا    آنهايي هم كه مي   . محارب است 

                                     
  55، ص 1 و تفسير قمي، ج 74، حديث 52، ص 1 تفسير عياشي، ج -1
 102 بقره آيه -2
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چون اينجا بين دو موضـوع خلـط   . مگر اينكه به مرحله محاربه برسد كه اسلام با آن سر سازش ندارد        . دين حكمش اعدام نيست   
  إنَِّ الَّذينَ ارتـَدوا علـي  « :فرمايد مي قرآن كريم. ا مخلوط نشودشده، من براي شما مسئله را عرض كردم تا دو موضوع براي شم            
آنهايي كه بعد از روشن شدن هدايت الهي از دين خدا           ؛  1» لَهم  أَدبارِهمِ مِنْ بعدِ ما تبَينَ لَهم الْهدي الشَّيطانُ سولَ لَهم و أمَلي           

شيطان كار زشت را     .مهلت برايشان داده  . دهبرگشتند، شيطان كارهاي زشت را برايشان زينت داده و ميدان را برايشان باز كر             
در بطن اين آيه نهفته است، و آن نكته اين است كه برگشتن افـراد مرتـد از اسـلام از روي          اي    نكته. براي آنها آراسته كرده است    

ث ديديـد كـه مـا در بح ـ    . چون اسلام يك ديني است كه تمامش براساس منطق عقل و استدلال است            . منطق و استدلال نيست   
همين مرتد، اول عقلي جلو آمديم، كه از نظر عقلي درست بود و از نظر اعتقادي هم آمديم درست بود، بحث آزادي عقيده را به                         
عقل عرضه كرديم، عقل هم به اين شكل افراطي نپذيرفت؛ چون احكام اسلام بر اساس عقل و منطـق محكـم و خدشـه ناپـذير                          

  ادعا كند كه ما رفتيم بر اساس دليل عقلي ثابت كرديم كه فلان ديـن بهتـر از اسـلام                    تواند استوار است، بنابراين هيچ كس نمي     
بلكه همه آنهايي كه دينشان     . گويد محال است كسي با منطق و دليل عقلي دينش را عوض كند             اين محال است؛ قرآن مي    . است

كننـد كـه حـالا اگـر يـك نفـر        يند اعتراض مـي آ  كرده به اين كار، اينكه بعضي مي      كنند آرزوهاي شيطاني وادارشان    را عوض مي  
د جمله گفتيم كه يا چن و اگر يادتان باشد ما در بحث هاي قبلي باد.  استباطليمسيحيت بهتر است، اين حرف   كه  تحقيق كرد   

انـده  در همـان قـدم اول م       بگوييم پيغمبر شما پدرش چه كسي اسـت؟       . مانند ال محكم از آنها بپرسيم؛ آنها مي      آقا اگر ما دو سؤ    
يعنـي آنهـايي كـه       توانند اين حـرف را بپذيرنـد؟       الآن در دنياي غرب امروز خود غربيها كه مسيحي هستند در دلشان مي            . است
آنهـا   القدس به دنيا بيايـد؛     توانند بپذيرند كه فردي با دميدن روح       گويند ما هر چه غير از علوم تجربي باشد، قبول نداريم، مي            مي
لام اسـت، مـن   آيد اين را بردارد و بگويد كه من تحقيق كردم كه اين بهتـر از اس ـ               كدام آدم عاقلي مي    بپذيريم؟پذيرند كه ما     مي
اگر اسـلام   . خود مسيحيان از اثبات اين مسئله عاجزند       خواهم بگويم كه اين درست نيست، اين درست است، اين حق است؛            نمي

ها هم   توانستند چيزي را ثابت كنند، زرتشتي      جيلي كه دستشان است ديگر نمي     نبود، اگر قرآن به كمك آنها نيامده بود، با اين ان          
توانستند ثابت كنند كه ما پيامبر و كتاب آسـماني داشـتيم؛ پيـامبري كـه                 رسيد، كجا مي   به فريادشان نمي  اگر اسلام   . همينطور

زادگاهش هيچ كدام معلـوم نيـست،         سال در تاريخ تولدش اختلاف است، اسم پدر و مادرش، محل دفنش و محل تولد و                9600
گويد من رفتم تحقيق كردم ديدم  كدام آدم عاقلي مي  . نسبت كتابش هم معلوم نيست، آن وقت چطور مي توان آن را اثبات كرد             

ال را  ين قرآن گويي كه دارد جواب ايـن سـؤ         بنابرا. يد محال است محال   ياگر كسي آمد به شما گفت بگو      .  اسلام است   از اين بهتر 
نكنيـد آدمهـاي اهـل       ؛ آنهايي كه مرتد شدند فكـر نكنيـد روي منطـق بـود، فكـر               »... أَدبارِهمِ  إنَِّ الَّذينَ ارتَدوا علي    «.هدد مي

بـازي هـستند كـه     اينها آدمهاي حقـه .  سپرده منطقيم، بعد منطق آنها را به اين طرف برد         سر تحقيقي بودند كه آمدند گفتند ما     
 برد  به آن سو  توانند و شيطان آنها را گول زد و آنها را             اگر بخواهند در اسلام باشند نمي      بودند، ديدند دنبال فسق و فجور و فساد       

يـد حـالا بنـده    يبنابراين شما هم دلتان رحم نيايـد و بگو . به اين قصد رفت و مرتد شد .  و مرز نداشته باشند    فجور كند كه بتواند   
بنـابراين  . كننـد  لوح اينگونه فكر مـي  ساده و دل چون برخي از مسلمانان ساده. يمكنخدا چه گناهي كرده كه ما با او برخورد تند       

كسي اشكال كند كـه ايـن       . اين آيه گويا پاسخ اين اشكال است       زيرا بنيان اعتقاد اسلام عقل است؛ و      . هيچ منطق محكمي ندارد   
اين دوستي .  برهاني در كار نيست:گويد قرآن مي. مرتد رفته با دليل و استدلال اين دين را پيدا كرده؛ چرا شما اذيتش مي كنيد      

حـال و حوصـله و    . ري است كه وادارش كـرده ايـن كـار را بكنـد            گ ياين روح اباح  . ستي فسق و فجور است    شيطان است، اين دو   
و لـَو   * نفَْسِهِ بـصيرَة    ليبلِ اْلإِنْسانُ ع  « :فرمايد قرآن مي . خواهد آزاد باشد    و مي   به احكام شرعي بپردازد را ندارد      اعتقاد به اينكه  

خواهد  انسان مي  ؛3»بلْ يريد اْلإِنْسانُ ليِفْجرَ أَمامه    «. داند كه بازيگر است     اما خودش مي   آورد، عذر و بهانه مي   ؛  2» معاذيرَه  أَلْقي
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سيدن به اين مقصد عذر و      ر موانع را از سر راه خودش بردارد كه هر كاري كه خواست انجام دهد، براي                 جلوي راهش را باز كند؛    
دي         إنَِّ الَّذينَ ارتَدوا علي   «پس  . آورد بهانه مي  آنهايي كه بعد از روشـن شـدن هـدايت        ؛»... أَدبارِهمِ مِنْ بعدِ ما تبَينَ لَهم الْهـ

   .» لَهم ليو أمَ...«، شيطان براي آنها زينت داده ؛»الشَّيطانُ سولَ لَهم...« ،رفتند و مرتد شدند
و كـافِرٌ فَأُولئـِك حبِطـَت        ...«:   مي فرمايد217آيه ديگري است در سوره بقره، آيه    ت و هـ نْ دينـِهِ فيَمـ و منْ يرْتَدِد منِْكمُ عـ

 كه از دين خود برگردنـد و در حـال           و كساني از شما    ؛»أَعمالُهم فِي الدنيْا و الĤْخِرَةِ و أُولئِك أصَحاب النّارِ هم فيها خالِدونَ           
 مـن معنـاي     .شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بـود            كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت حبط مي         

  . شود حبط را در جلسات قبل گفتم و به اين آيه هم اشاره كرديم كه اعمال مرتد حبط مي
شـود و باطنـاً عنـداالله قبـول          آيا نزد حاكم شرعي قبول نمـي      . شود اش قبول نمي   ي توبه  كه مرتد فطر   بحثي در اينجا وجود دارد    

اش  كسي كه مرتد شد، نـزد خـدا هـم توبـه           . شود مطلقاً قبول نمي  : شود يا اصلا ًنزد خدا هم قبول نخواهد شد؟ بعضي گفتند           مي
شود، چون آيه  اند كه نزد خداوند قبول مي   گفته اكثر علما . قبول نيست، در دنيا اعدامش كنيد و در آخرت هم نصيب دوزخ است            

الّا توَبـه   «، اين آيه كجا گفته      1»...إِنَّما التَّوبةُ علَي اللّهِ للَِّذينَ يعملُونَ السوء بِجهالَةٍ       «. توبه، عام است و تخصيص نخورده است      
تواند توبـه كنـد؟ پـس مرتـد بـه       ست، مگر مشرك نميشرك خيلي بهتر اتواند توبه كند، مرتد كه از م   ، وقتي مشرك مي   »مرتد

تواند توبه كند، پس عدم قبولي توبه مرتد در محكمه اسلامي است؛ در اين آيه هم يك نشاني داريـم از ايـن كـه                          طريق اولي مي  
آن كسي كه مرتد شود و در حالي كـه   ؛»...و منْ يرْتَدِد منِْكمُ عنْ دينِهِ فيَمت و هو كـافِرٌ  ...« ؛توبه مرتد پيش خدا قبول است     

ر در حالي كه كافر اسـت  قيد كرده كه اگ .كافر است بميرد اين فرد اعمالش در دنيا و آخرت حبط شده است و اهل آتش است            
  .  مفهومش اين است كه اگر در دلش ايمان بياورد و بميرد و كافر نباشد اين طوري نيستبميرد؛

از طرف ديگر آياتي است كه بر اين نشان است كه اگـر مرتـدي                ند و ا  هعامند و تخصيص نخورد   گوييم آيات توبه     از يك طرف مي   
داني چرا؟ چون    مي. موظفم توبه شما را قبول نكنم     گويد من    اش نزد خدا قبول است ولي حاكم شرعي مي         عنداالله توبه كند، توبه   

ايها النـاس   : گويد رود در خيابان و مي     مرتب مي . شود ملعبه  ، بگويد برو؛ مي   به محض اظهار توبه مرتد    اگر قرار باشد حاكم شرعي      
 ،آورنـد  در دادگـاه مـي     گيرنـد و   اش را مـي    تا يقـه  . من در دادگاه گفتم توبه تا من را اعدام نكنند ولي بدانيد من مسلمان نيستم              

روي  كنيم، اگر توبـه كـردي مـي        ميما اعدامت   : گويد  لذا براي اينكه جلوي اين غائله گرفته شود حاكم شرعي مي          . توبه: گويد مي
آيد؛ البته اين بحث     آنوقت اين بحث پيش مي     . تائب است   فرد مگر اينكه بر حاكم شرعي با دليل قطعي ثابت شود كه اين           . بهشت
اگر بر حاكم شرعي ثابـت شـود كـه مجـرم كـه         . يكطرف بحث فقهي است و يكطرف بحث تفسيري است        .  تفسيري است  -فقهي

 يكي از گروهكهاي محارب كـه       ، عضو  در اوايل انقلاب   :نمونه آن . بخشد ست، توبه واقعي و باطني كرده، او را مي        محكوم به اعدام ا   
. خواهم در آخرت گرفتار نباشم، چند خانه تيمي بلدم بياييد نـشانتان بـدهم              گفته بود من مي   . حكمش اعدام بود، توبه كرده بود     

در راه ماشين اينها به تنه درختي خورده        .  نيروي كميته فرستاديم    نفر از  سه، چهار دادستان انقلاب گفتند كه ما ايشان را همراه         
بود، و اين سه يا چهار نفر بيهوش شده بودند و اين آقا بي هوش نشده بود، يك ساعت بعد از نيمه شب، خيابان خلوت، اسـلحه                            

اسلحه را برداشـته بـود و از اينهـا نگهبـاني      .  و فرار كند   توانست آنها را بكشد و اسلحه را بردارد        هم چند تا آنجا بوده و ايشان مي       
تو چرا  : كرده بود، به هوششان آورده و در حد توان رسيدگي كرده بود تا يك ماشيني رسيده بود؛ وقتي قضيه را فهميدند گفتند                     

مـن پـاي   . و قرآن اسـت گفته بود از دست چه كسي فرار كنم، بالاخره من يك خطايي كردم و اين هم حكم اسلام            . فرار نكردي 
. اش واقعي است، حكم عفوش را صادر كرديم        ام، ايشان گفتند وقتي اين فرد آمد ما او را بخشيديم، ثابت شد كه توبه               آن ايستاده 

اين حكم اسلام است، حالا اگر ثابت شود بر حاكم شرعي كه توبه باطني مرتد قبول است، در اين صورت اگر چنين اتفاقي افتاد                        
اش قبول نيست، حتي اگـر ايـن هـم ثابـت شـود،               اما اگر نظر اجتهادي حاكم شرع اين بود كه مطلقاً توبه          . شود رها مي مرتد هم   
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اش نزد خدا قبول  گويند توبه اين بحثي است بين فقها كه اكثراً مي. حالا آن بستگي به نظر حاكم شرعي دارد. شود حكم اجرا مي  
دهـد    بقره نشان مي   217آيه  . عموم آيات توبه هم دليلش است     . بخشد كرد، خدا او را مي    يعني اگر واقعاً پيش خدا توبه       . شود مي

  . بخشد كه شرط عدم قبولي توبه مرتد اين است كه با كفر بميرد، اگر برگشت و اسلام آورد و با كفر نمرد، خدا او را مي
 ؛»...يرْتَد منِْكمُ عنْ دينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحبِهم و يحبِونـَه           يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ      « :فرمايد  در سوره مائده، مي    54آيه  

منان هركس از شما از دينش برگردد در آينده خدا يك قومي خواهد آورد كه خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را                         اي مؤ 
در مقابل كفـار شـديد و    منان خاكسار و متواضع وؤدر مقابل م ؛»...عِزَّةٍ علَي الْكافِرينَأَذِلَّةٍ علَي المْؤمِْنينَ أَ  ...« .دوست دارند 

سياق آيات را اگر يادتان باشد؛ گفتيم، بعضي اوقات روند آيـه            . »...يجاهِدونَ في سبيلِ اللّهِ و لا يخافُونَ لَومةَ لائمٍِ        ...« غليظند،
شويد كه منظور آيه چيـست و         متوجه مي  ،خوانيدچند آيه قبل با چند آيه بعد آن را كه ب          يعني شما   . دهد منظور آيه را نشان مي    

ا كه بخوانيد از لحاظ ارتباط و       خود آيه را اگر نگاه كنيد، ممكن است مراد را نفهميد، ولي آيات قبل و بعد ر                . مراد آيه كدام است   
  . د كه مراد آيه چيستيفهم ييم، ميگو ق و سياق كلي و جهت كلي آيه كه ما به آن سياق ميسب

اگر يادتان باشد ما جلسات قبل، عرض كرديم كه آنهـايي           . بينيد خوانم ببينيد شما مراد آيه را چه مي        حالا من از آيات قبلش مي     
نـد،  ضروريات و اتفاقات ديـن را قبـول ندار         گويند ما يكي از احكام ضروري اسلام را قبول نداريم، يكي از            كه در نظر و اعتقاد مي     

گيرنـد، محكـوم بـه حكـم         خواند يا روزه نمـي     اينها كافرند؛ اما آنهايي كه در نظر و اعتقاد قبول دارند، اما در عمل مثلاً نماز نمي                
اش هـم ايـن اسـت كـه وقتـي مردنـد              فايـده . ظاهري اسلامند اما از جهت باطني، خدا حكم به كفر باطني برايشان كرده اسـت              

 ، كـافر اسـت؛    تارك حـج   ،»رفَكَدقَداً فَ معتَ م لوةَ الص كرَ تَ نْم«: فرمايد ياين كه م  .  يافت و تمام شد    گويد ديگر اسلامتان پايان    مي
آيات قبل در مورد تـولي  . اما حكم ظاهريشان اسلام است. به اين حقيقت اشاره دارد    تارك تولي و تبري جزء آنهاست، اينها همه       

منان با يهود و نصاري دوستي نكنيد، هر كس اينها را           ؤاي م : فرمايـد  كنم، اول مي  و تبري است، من يك گزارشي از آيات عرض          
 يعني هر كس تولي و تبري را كه دو واجب ديني و فريضه قطعـي اسـت را تـرك كنـد     دوست بگيرد خودش هم جزء آنهاست،   

فرمايـد كـه آنهـايي كـه در      مـي به صورت نيمه صريح؛ بعد در آيه بعـدي      . صريح نفرموده و خيلي در لفاف است      . مسلمان نيست 
كننـد، بـه مـا       گويند كه اگر با آنها دوستي نكنيم، به ما مصيبت خواهد رسيد، محاصره اقتـصاديمان مـي                 دلشان مرض است، مي   

 أنَْ    نخَْشي فتََرَي الَّذينَ في قلُُوبِهمِ مرضَ يسارِعونَ فيهمِ يقُولُونَ       «گفتند،   مثل كساني كه ديديد كه مي     . كنند  حمله نظامي مي  
گويند كه اگر ما با اينها دوستي نكنيم و با اينها دست مودت ندهيم، فردا مصيبت دامن گير            مريض دلها مي   ؛1»....تصُيبنا دائِرَةٌ 

حواستان باشد اگـر    : فرمايد آيات بعدي هم در همين رابطه است و آيه بعدي همين آيه مورد بحث ماست كه مي                ،  ما خواهد شد  
اين ارتداد باطني است؛ نـه      . آورد، شما از اين ارتداد چه مي فهميد        رتد شويد، خدا يك قوم ديگر را سر جاي شما مي          از دينتان م  

اند ولـي    تند كه در دلشان از اسلام برگشته      همان طور كه تفسير كرديم به كفر باطني و كفر ظاهري، بعضيها هس            . ارتداد ظاهري 
ولـي در   . الظاهر هم چيزي پيدا نيـست      كنند كه ما مسلمانيم، علي     يا اظهار تدين مي   كنند كه انقلابي هستند      همچنان اظهار مي  

آقاي نماينده چرا در مجلس شـما چنـين         : گويند مي. زنند گاهي وقتها هم در عمل به احكام اسلامي لنگ مي         . اند دلشان برگشته 
قرآن اين را بـه     . گويد ما مسلمانيم   مانيم، فقط مي  گويد اين نظر ما بوده و ما مسل        اين كه خلاف نص قرآن است، مي      . نظري داريد 

فهميم به قرينـه   پس مي. يعني بازگشت باطني از دين، اينكه در دل انسان تهي شود از معنويت اسلامي. گذارد حساب ارتداد مي 
 اسـت، حـج هـم    چون نماز واجب. كدام حكم اينجا مطرح شده، حكم تولي و تبري. سياق در اين آيه، عدم عمل به احكام اسلام  

اعتنايي  هر كدام از اينها كه كسي به آن بي        . تولي و تبري هم واجب است      واجب است، زكات و خمس و جهاد هم واجب است، و          
كند كه تـارك عمـدي حـج پيـدا           ميرا  همان مشكلي پيدا    . كند كند كه بي اعتنايي به نماز پيدا مي        مشكلي پيدا مي  كرد، همان   

گويـد   دهـد، اول مـي   پس يا سير كلي آيه و جهت كلي آيه اين را نشان مي.  آن بحث قبلاً اشاره كردم   كه من اينها را در    . كند مي
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منان و دشمني با كفار از واجبات است، اگر با دشمنان اسلام دوستي كنيد، جزء آنهـا هـستيد،                   حواستان باشد دوست داشتن مؤ    
معنايش ايـن اسـت كـه       . آورد دارد و قوم ديگري را به جاي شما مي         ميد شويد، خدا شما را از سر راه بر        گويد اگر مرت   بعد هم مي  

ها كه ادعاي مسلماني دارند،      سفانه ما در خيلي   أكه مت . كند به ارتداد باطني    اگر با دشمنان خدا دوستي كنيد خدا محكومتان مي        
 1ه تفاسـير  قوم ديگر، ك   الهي است به     در اينجا تهديد به سپردن رسالت     . همان كفر عملي بود كه ما به آن اشاره كرديم         . بينيم مي

كساني كه در جنگ جمل     و   ) )ع(امام صادق از  (منان، كه بارزترين مصداق آيه است،       مؤشده؛ از جمله تفسير شده به امير      متعددي  
. هستنداين قومي كه خدا دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست دارند، اينها         . اند و صفين همراه علي جنگيدند، مصداق اين آيه       

 هم تفسير شده به ملت ايران، خصوصاً اينكه با كلمه سوف كه براي آينده دور اسـت آمـده، كـه اينهـا مـراد ايرانيهـا              2در روايتي 
اي شبيه اين در سوره  جالب است كه يك آيه  . ا دفاع كنند  دهد كه از اسلام و دين خد       هستند كه خدا اينها را اين طوري قرار مي        

در پرده غيبت نباشـند، نمـاز جمعـه واجـب            دانيد وقتي معصوم حضور داشته باشند و       مي. ين شباهت جمعه است، درست با هم    
حتي ما روايت داريم كه اگـر كـسي در نمـاز جمعـه و در                . اش هم واجب است    چون نماز جمعه واجب است استماع خطبه      . است
وراةَ ثـُم لـَم         « :قرآن گفته هاي آن حرف بزند؛ آن مثلش، مثل الاغي است كه كتاب بار آن است كه                 خطبه مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّـ

اش  ف نزن اين فرد هـم آن جمعـه  حر حتي كسي كه به اين آقا تذكر بدهد و بگويد و ،3»...يحملُِوها كمَثَلِ الحْمِارِ يحمِلُ أسَفارا    
مسلمانها به  . يگر در نمازش بگويد آقا حرف نزن      مثل اين است كه بگويند كسي در نماز حرف بزند يك نفر د            . ديگر جمعه نيست  
اهميتش اهميت اجتماعي   . اند حج كوچك   اعتنايي كردند چون اين فريضه نماز جمعه خيلي مهم است، گفته           اين فريضه مهم بي   

 و  صداي تار . اي بر خوردار است    است؛ يك عبادت فردي نيست يك عبادت جمعي واجب مثل حج است، بنابراين از اهميت ويژه               
 جنس بخرند، آيـات تهديـدآميز       اب بلند شدند و دويدند كه بروند       كلبي آمد، وسط خطبه خواندن پيامبر اصح       حيةساز و دهل د   

اي از آنهـا همينطـور بودنـد،       كند كه حواستان باشد، يهوديهـا عـده        در همين سوره جمعه خدا گوشزد مي      . سوره جمعه نازل شد   
 »...كمَثَلِ الحْمِارِ يحمِلُ أسَـفارا    « مثل اينها به چه چيز است؟     . دانستند ولي عمل نكردند    ي اينها احكام خدا را م     :فرمايد قرآن مي 

دانستيد اين حكم خـدا واجـب اسـت و بـه آن      اين در واقع يك نوع تهديدي است براي مسلمين كه حواستان باشد، شما كه مي       
يعني عملاً زير پا گذاشتن احكام الهـي، منجـر   . ل آنها خواهيد شدعمل نكرديد، اگر اين روند را بخواهيد ادامه دهيد شما هم مث          

ذينَ كـَذَّبوا بĤِيـاتِ اللـّهِ            ...«گويد،    مي در آخر . شود  شود به اين نكته و بعد به اينجا هم ختم نمي           مي  ؛4»...بِئْس مثـَلُ الْقـَومِ الَّـ
 احكام خيلي تلويحي كه كساني كه    . اً اشاره كرده است   در اين سوره هم تلويح    . و مكذب كيست؟ كافر   . شويد مكذب آيات خدا    مي

كنـد؛    تهديدشان مي  ابتدا. مكذب آيات الهي هستند   .  ظاهر نه كفر . محكوم به كفر باطن هستند    . كنند الهي را دانسته و عمل نمي     
ذلِك فضَْلُ اللّهِ يؤْتيهِ منْ يـشاء و اللـّه ذُو     *يمو آخَرينَ منِْهم لمَا يلحْقُوا بِهمِ و هو العْزيزُ الحْك         « :فرمايد خيلي لطيف كه مي   

اين فضل خداست آن را به هر كـه بخواهـد           * اند   يك عده ديگري هم هستند كه هنوز به مومنان نپيوسته          ؛5»الفْضَْلِ العْظيمِ 
رت دست زد بـه شـانه سـلمان و         االله اينها چه كساني هستند؟ حض       يا رسول  6:گفتند .كند و خدا داراي فضل بسيار است       عطا مي 
 ).دهـد  گيرد و به يكي ديگـر مـي        شما اگر احكام خدا را زير پا بگذاريد، خدا اين رسالت را از دست شما مي               (. قوم اين فرد  : فرمود

 كـار را كردنـد و احكـام خـدا را            گويد يهـود هـم همـين       مي. رساند  لويحي به كفر باطني مي    بعد هم عملشان را خيلي لطيف و ت       
.  كه تكذيب آيات خـدا كردنـد        است  مثل كساني  ايننستند، ولي مثل چهارپايي كه كتاب بارش باشد به آن عمل نكردند و              دا مي

                                     
 208، ص 4و3البيان، ج   مجمع-1

  همان-2

  5 جمعه آيه -3
  5 جمعه آيه -4
  4 و 3جمعه آيات  -5
 284، ص 10البيان، ج   مجمع-6



  )21/9/1386 (جلسه چهارم                                                                                                                                        12   
  

ه رونـد و سـمت و       خيلي مهم است، يعني دقت به سياق قرآن و آيات و دقت ب            . سياق را نگاه كنيد   . آورد ببينيد از كجا سر درمي    
  . بفهيمم هدف كلي سير بحث در آيات چيستتواند ما را كمك كند كه  سوي آيات خيلي مي
كه خدا به شما امر كرده كـه انفـاق كنيـد، همـان انفـاق                : فرمايد اول مي . شبيه همين تهديد آمده است    ) ص(در آخر سوره محمد   

شود كـه زكـات      ، بخل مانع مي   ما بخيلند  بعضي از ش   ؛1»... فمَنِْكمُ منْ يبخَلُ   ها أَنتْمُ هؤُلاءِ تُدعونَ لتِنُفِْقُوا في سبيلِ اللّهِ       « .واجب

داريد فيض الهي   . ورزيد ؛ اين بخلتان به ضرر خودتان است، به خودتان بخل مي          »...و منْ يبخَلْ فإَِنَّما يبخَلُ عنْ نفَْسِه      ...«دهند،  

ا    ... «يـن خـدا روي بگردانيـد،      اگر از د   ؛»...و إنِْ تتََولَّوا  ...«: فرمايد بعد آخر آيه مي   . كنيد را از خودتان دريغ مي     ستبَدِلْ قَومـ يـ
ُرَكمَيعني . يعني همان كفر عملي كه گفتيم     .  بينيد، شانه خالي كردن از فريضه زكات را روي گرداني از دين حساب كرده              »...غي

. ام از دين خارج شـده ام يعني  من اگر بفهمم زكات واجب است و عمداً زكات ندهم مثل اين است كه از دين خدا روي برگردانده                  
بـه هـيچ وجـه از    . آيد كـه از مـالم بگـذرم    توانم بدهم و دلم نمي چه من علناً هم بگويم آقا من زكات را قبول دارم، ولي نمي        اگر

اينجـا  . احكام كافر بر من جاري نخواهد شد، اما پيش خدا و در باطن تكليف مـن اينجـوري اسـت                   . شوم احكام اسلام خارج نمي   
كه اي جماعت اعراب اگر از دين خدا روي بگردانيد  2: فرمودند)ع(گويد كه امام صادق كند و مي روايتي دارد، نقل مييك ابابصير 

 اتفاقاً كلمه روي گرداندن از ديـن خـدا در ايـن روايـت               .خدا قوم ديگري را به جاي شما خواهد آورد كه آنها مثل شما نيستند             
 به جـاي شـما    خدا ايرانيها رابه حق 3: فرمودنـد )ع(امام صادقگويد شنيدم   كرده و مي  بعد ابابصير در يك روايت ديگر نقل      . آمده

مادام كه در خط خداييم عزيزيم؛      . ايم خيال نكنيم ما تافته جدا بافته     .  همين تهديد متوجه ما هم هست، حواستان باشد        .برگزيد
. كند گيرد و نصيب كس ديگري مي اين افتخار را از ما مي و اين رسالت. زند از خط رفتيم بيرون خدا همين حرف را به ما هم مي

  .پس در اين آيه هم سياق به همين شكلي است كه ملاحظه كرديد
  :بحث ولايت

ولايت به معنـاي دوسـتي      : گويند اختلاف نظري بين شيعه و سني است، اهل سنت مي         . ولايت در لغت يعني سرپرستي و محبت      
رسد اگر بخواهيم يك معناي جامع از آن داشته باشيم، بايـد             به نظر مي  . تي و زعامت است   گويد به معناي سرپرس    شيعه مي . است

 كـه را     محبـت  -3 مـوالي     از  اطاعت -2 سر پرستي مولا     -1: يعني سه عنصر دارد   . آميز بگوييم سرپرستي دوستانه؛ اطاعت محبت    
  . آميز عت محبتسرپرستي و اطا. شود معناي جامع كلمه ولايت  اين مي.بطه بين اين دو است

دسـت از     همينطور كـه در دوائـر بـشري پـايين         .  آن حق مولويت وجوب اطاعت است      يعني حق مولويت الهي، اثر    : مفهوم ولايت 
 حق دارد كه وقتي دستور داد شـما از دسـتورش            گويد كه مولا    عقل مي  داند؛ چون   دستور بالاتر ناراحت نشده و اين را حق او مي         

خـدايي كـه انـسان را آفريـده و          . اين حكم عقل است؛ اصلاً ولايت حكم عقلاني است        . خورد نمي  شما بر  اصلاً هم به  . پيروي كنيد 
خواسـت يـك روز بـه       حالا اگـر مـولا      . ي كمالات را به او داده صاحب اختيار انسان در تمام امور است؛ پس اين ولايت است                  همه

پس ولايـت   . شما بايد از او اطاعت كنيد     . ، حق امضا هم دارد    حرف من است  گويد اين آقا هر چه گفت حرفش،         مي. مسافرت برود 
 بعد از مـن ولـي       )ع(اگر او گفت علي   . اي منتقل كند، اين حق را دارد       ر خدا خواست به يك انسان برگزيده      اگ. ست انتقال هم ا   قابل

ف دشـمن و هـر چـه گفـت          اين علي اگر بعد از خودش گفت مالك اشتر ولي شما، برويد طر            . شماست، علي ولايت پيدا مي كند     
  . شود ولي، اين حق به چند طريق قابل انتقال است حرف من است، او مي

. رسد و رشته اتصال انسان بـه خـدا ولايـت اسـت     ز خدا به بشر و از بشر به بشر مياثر ولايت وجوب اطاعت الهي است؛ اين حق ا 
االله بروجردي اظهار تـشيع    رسماً چندين بار در محضر آيت كه در آخر عمرشان   (يك سخني از آقاي هانري كُربن رضوان االله عليه          

و اين دانشمندي كه مسيحي زاده بود و با سعادت اسلام از اين دنيا رفت و           . كردند و در فرانسه هم تا آخر عمرش مبلغ شيعه بود          
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اي رسـيدم و     نكته كه من به يك   ) نوشتند ،علامه با عبارت فرمودند   : (كنند كه ايشان فرمودند    علامه نقل مي  ) دلداده اهل بيت بود   
اب ظهور شيعه   خواهيد مراجعه كنيد به كت     اگر مي . واقعاً هم همين است   . آن اين است كه ولايت مجراي اتصال انسان به خداست         

ن انساني كه مجراي اتصال انسان به خدا باشـد آ         : ندا ، آنجا علامه طباطبايي نقل قول كرده      7صفحه   ،)رض(يي  نوشته علامه طباطبا  
فتنـد بـرو از خـدا بپـرس ايـن           گ  مردم مي . ت موسي واسطه بود بين مردم و خدا       چگونه؟ حضر . انسان ولي خداست و ولايت دارد     

 زرد باشد و لكه هم      :گفت خدايا گاو چه رنگي باشد؟ خدا مي      : گفت آمد و مي   گاوي كه بايد بكشيم چه رنگي بايد باشد، موسي مي         
والا . نـد  و ايـن بـساط را بـه هـم ريخت           اين سفره را جمع كردنـد      در نشناختند و   ق ! داشته ه مردم لطف  چقدر خدا ب  . در آن نباشد  

شما الآن بخواهيد با رئـيس جمهـور هـم صـحبت كنيـد، ده تـا                 . زمانهاي قبل اتصال به خدا هم خيلي ساده بوده، با يك واسطه           
ؤالات س ـ. خدا هـم مجازاتـشان كـرد      . در نشناختند ق. زدند ولي آنوقت مردم با يك واسطه با خدا حرف مي         . واسطه بايد پيدا كنيد   

 .اي اسـت    ال احمقانه ؤ اين چه س   :فرمود چه رنگي باشد، خدا نمي    گاو   اند  يا پرسيده  خدا :گفت مد مي آ  موسي مي . پرسيدند سبك مي 
است، خدا هـم    اين درس ادب است براي ما، ببينيد چه ولي مهرباني؛ ولايت الهي هم درس               . داد  با لطف اين سؤالات را جواب مي      

دانيـد، تـو     گويد من خدا هستم و شما قـدر مـن را نمـي             شود با زير دستانش مهربان است، گذشتش زياد است نمي          كه رئيس مي  
خـدا  ! دهد پرسي؟ جوابش مي   ال از كيهانها از من بپرسي آدم نفهم، از من در باره رنگ گاو مي              ؤال، س ؤتوانستي به جاي اين س     مي

ال كرد در حد بچه به او جـواب  اي از تو سؤ باشد، عالمي باش، بچه قرآن گفته؟ براي اينكه براي ما درس        براي چه اين آيات را در     
يكوقت يـك حـرف بـديهي بـه تـو      . ، در حد خودش با آنها صحبت كنمغرور نشوي ،پدر و مادرت سواد ندارند و تو باسوادي  . بده
گفتند كه موسي بـرو از       مدند به موسي مي   آ  داد باز مي    خدا جوابشان مي   .د نگير  تو را  ، غرور فهيميدم : بگو بفهم، :گويد زند و مي   مي

داد كـه     خدا هم جـوابش مـي      آمد و  خدا بپرس كه گاوش شخم زده باشد يا شخم نزده باشد؟ دوباره موسي به موضع مناجات مي                
 قدر نشناختند، خدا هم مرتب فاصله    اين ولايت الهي را   .  گفت  پاسخ ال كرد و برگشت   ؤسه بار موسي را فرستادند س     .  باشد اينگونه

باز هـم خـدا را صـد        .  خاص فرستاد باز هم قدر نشناختند      امام فرستاد باز هم قدر نشناختند، نائب      . و واسطه بين خود و مردم زد      
دم را  داند مـر   هزار مرتبه شكر كه يك انسان عادل و دانشمند و فقيهي كه آراسته به كمالات اخلاقي است و احكام اسلامي را مي                     

چه باشد ارتباط مستقيم با خـود خـدا خيلـي فـرق دارد و                ولي به هر حال هر    . اين هم لطف بزرگ الهي است     . كند راهنمايي مي 
و منْ يضلِْلِ اللّه فمَا ...« :فرمايد قرآن مي. اين ولايت الهي است. ارتباط مستقيم با خود امام خيلي فرق دارد، خيلي متفاوت است 

 در جنگ احد بعـد از شكـست ظـاهري مـسلمين كـه            .هر كس را خدا گمراهش كند ديگر ولي ندارد         ؛1»...ي مِنْ بعدِهِ  لَه مِنْ ولِ  

مـا بـت     ؛»ي لكـم  عزّنحن لنا العزي و لا    «مقدمه پيروزي هاي بزرگ شد كفار خيلي سرمست غرور بودند، شعار مي دادند كه               
 جنگ رواني خيلـي خطرنـاك و ضـربه زننـده بـه اعتقـاد مـسلمين اسـت،          پيامبر ديدند اين .عزي داريم و شما بت عزي نداريد      

 شما رها شده ايد، ولي مـا متـصل بـه            .خدا مولاي ماست و شما مولا نداريد      ؛  »االله مولانا و لا مولا لكم     «فرمودند جوابشان بدهيد    
  فـي  يـاوكم فـي الحيـوه الـدنيا و        نحن اول «ست  ني كه ايمان به خدا دارد خدا ولي او        خداييم، و ويژگي مومن اين است كه انسا       

خدايا ما را از جمله اوليـاء خـودت         . من نيست خاري از اين بالاتر براي انسان مؤ      افت.  ما ولي شما هستيم در دنيا و آخرت        2»الاخره
  .      قرار بده

 وصلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
  :خلاصه مطالب 

  آزادي عقيده نيست؟آيا حكم مرتد خلاف
  .وجود ندارد) ولو عقيده مضر براي جامعه(در اسلام آزادي داشتن هر نوع عقيده : جواب
  .است »بمِصيطرٍِ علَيهمِ لَست« و »الدين فيِ إِكْراه لا« اين خلاف آيات :اشكال

                                     
  44 شوري آيه -1
  31آيه  فصلت -2
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 . آيات مربوطه نفي اكراه در ايمان باطني است نه ظاهري:جواب
  .اكراه في الدين معارض با آيات برائت است ظاهر لا :دليل
   آزادي عقيده←  »الدين فيِ إِكرْاه لا«ظاهر 

   عدم آزادي عقيده←ظاهر آيات سيف و برائت 
 : ناسخ آيات برائت باشد»الدين فيِ إِكرْاه لا« -1

  .خير آيات برائتأ بدليل ت؛اين احتمال مردود است: رد
  . نشده است»الدين فيِ إِكْراه لا«منسوخ بودن آيه كسي مدعي : رد: عكس مورد يك -2

 ).بهترين نظر( نفي اكراه قلبي است »الدين فيِ إِكْراه لا« تعارضي بين دو آيه نيست آيات برائت اكراه ظاهري است و آيه -3

يم چون عمل شارع مقدس     يت چنين بگو  ممكن اس (. عام و آيات برائت خاص هستند      »الدين فيِ إِكْراه لا« آيه   ←تعارض ظاهري است     -4
  )هم همينطور بوده است

  :دليل بر نظر فوق از قرآن
 ... و لايدينون ...  قاتلوا الذين لايومنون باالله و اليوم الاخر و لايحرمون ← برائت 29
 مشركين پذيرش  پذيرش موجوديت اهل كتاب در آيات توبه و عدم ←

 .موجوديت در نظام اسلامي ندارند تنها مشركين حق ←از نظر قرآن : نتيجه
   .تواند مسلمان نشود و مسيحي شود و الا امان ندارد  مشرك مي←

 .شود فردي كه ناخواسته در دين شك كرده مادام كه اعلان نكند مرتد محسوب نمي: 1نكته مهم 
  . اين خلاف آزادي عقيده است:اعتراض
  !؟م شرع در عقيده خود كه بايد مرتد را كشت آزاد نباشد اگر همه در عمل به عقيده خود آزادند چرا حاك:جواب

 .اعدام مرتد از احكام اتفاقي بين علماي اسلام نيست: 2نكته مهم 
  »من بدل دينه فاقتلوه« :حديث نبوي

 ←  برگرداندشود كه مصمم است با اعلان كفر خود جامعه را بهم ريخته و مردم را به كفر  مرتد به فردي اطلاق مي ظاهراً:3نكته مهم 
  برخورد قاطع اسلام

   يهود و اسلام در اول روز و كفر در آخر روز← نمونه
  ... وقالت طائفه من اهل الكتاب

 :آيات ارتداد

   » ..انَِّ الَذينَ ارتدَوا علي ادَبارِهمِ مِن بعدِ ما تَبيّنَ لَهم الهدي الشَيطان سول لهم و املي لهم« -1

    . هيچ منطق محكمي نداردوگردند  روي آرزوهاي شيطاني برمي لام ازمرتدان بعد از درك اس
  . زيرا بنيان اعتقاد اسلام عقل است

          .محال است، پاسخ اين اشكال كه شايد كسي ديني بهتر از اسلام يافت

  حبط اعمال مرتد ـ )217بقره آيه ( »...هو كافر و من يرتددمنكم عن دينه فيمت و«

   ) مائده55(»...لذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي االله بقوميا ايها ا«
  )اشاره به آيات قبل() كفر عملي(اين آيه عدم عمل به احكام اسلام بازگشت از دين حساب شده در  ،به قرينة سياق

  . عدم عمل به احكام اسلامدر سوره جمعه نيز اين تهديد تلويحاً آمده مترتب بر تهديد به سپردن رسالت الهي به قوم ديگر
          :عدم عمل به احكام اسلام  نيز شبيه همين تهديد بخاطر

   »....واِن تقولوا «
  .خود داري مردم از اداي حقوق مالي واجب براي دفاع از اسلام )بقرينه سياق(
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                               :ولايت
   سرپرستي محبت آميز–يز از مولا اطاعت محبت آم  سرپرستي يا محبت؟:معناي لغوي

  . حق مولويت الهي كه اثرش وجوب اطاعت است:توضيح مفهوم ولايت
  .ولايت رشته اتصال انسان بخدا؛ رسد مي به بشر بشر از و اين حق ازخدا به بشر

  .گناه باعث سستي و انفصال اين رشته. »و من يضلل االلهُ فماله من ولي من بعده«

  التماس دعا
  :كلمات
  قرباني: الهدي  حرمت نشكنيد: لاتحُِلُّوا  )عقد: م(پيمانها : العقُود
  پس شكار كنيد: فَاصطادوا  هنگاميكه از احرام خارج شدند: إذا حلَلتُم  شتران قلابدار: القلاَئِد
  دزد: السارق  سختي: حرَج  كينه: شَنَئان
حيواني كه با سنگ زده شده كـه        : المقوذَة  شده حيوان خفه : المنخَنِقَة  مردارـ حيوان مرده: الميتَةُ

  بميرد
حيواني كه با سقوط از بلنـدي       : المتَردَية

  بميرد
  بتها: النُصب  حيوان شاخ زده شده كه بميرد : النََطيحة

  متمايل به گناه: متجَانفِ  گرسنگي: مخمصة  )زلَم: م(تيرها : ازلام
ــوارِح ــياد  : ج ــات ص ــگ  (حيوان ــل س مث

  )يشكار
  )مِرفقَ: م(آرنجها : المرافقِ  پس بشوييد: فَاغسِلوا

برآمدگي پشت پاــ مفـصل پـا        : الكعَبين
  محل اتصال ساق با كف پا 

به سوي شما دسـت درازي      : يبسطوا اَلَيكُم ايَديِهم  
  .كنند

خورنــدگان مــال، حــرام : اكلــونَ لِلــسحت
  )رشوه(

   رهبر-سردار: نَقيب   نفوذناپذير–سخت : هقاسِي  .شما را وادار نكند: يجرِمنَّكُم
  راههاي آرامش: سبلَ السلام  پوشي كردن چشم: واصفَح   دفوع-قضاي حاجت: الغائِط

  مالك نيستم: لااَملكِ  برنگرديد: لاتُؤتَدوا  پسران خدا: أبناؤاُ االله
  قرباني كردند: قَرَّبا  افسوس نخور: فَلاتأس  سرگردان: يتيهون

سبكلاغ: غُراب  برگيري: تبواَ  بگشايي: طْت  
  اعدام شوند : ينْفُوا مِنَ الارض  به دار آويخته شوند: يصلَّبوا  كاود مي: يبحثُ
  بيني: الاَنفْ  كر شدند: صموا  كور شدند: عموا
  رود كه بسوي آب مي: شِرْعه  نگهبان: مهيمِن  دندان: السن
  ريشخند، استهزاء: هزُواً  ه ما برسدب: تَصيبنا  راه روشن: مِنهاج
  )خزير: م(ها  خوك: الخَناذير  ميمون: القِرَده  بازيچه: لعَِباً

  گشوده است: مبسوطَتان  بسته باد: غُلَّت  دست خدا بسته است: يدااللهِ مغلوله
  كرد هوس نمي: لاتَهوي  چيزي نيستيد شما: لسَتُم علي شيئي  فرونشانديم: اَطفَأها
آب، ابـن،   (سومين از سـه تـا       :  ثلاَثَه ثالِثُ
  )القدس روح

    7شروع جزء       

ــان ــشان : رهب ــراي  (كشي ــي ب ــظ عرب لف
  يان مذهب مسيحياناراهنم) شيشك

تـارك  ) راهب:م(صومعه نشينان   : قِسيسين  شود پر مي: تَفيض
  دنيا

  )از نظر كيفيت(سط غذاي حد متو: اوَسط   بستن–ياوه : لغَو  دهد پس خدا پاداش مي: فَاثَاب االله
تلباس: كسِو  َلفسوگند: ح  ناحباكي نيست: لاج  
م  به آن برسد: تَنالُهّانعام: م( ها دام: النع(  دعادل دادگر،: لذَوا ع  

  حيوان گوش شكافته شده باشد: بحيرَه  براي شما فاش شود: تُبدلَكُم  كاروان: السياره
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خود را نگـه     )نسل(حيواني كه پشت    : حام  زائيده حيواني كه دو قولو مي: وصيلَه  حيوان رها شده: سائِبه
  داشته است

سـوگند يـاد    ) آن دو نفر  ( پس: فَيقسمِان
  كنند

  پاسخ داده شديد: اجُِبتُم  اطلاع حاصل شد: عثِرَ

  ند مرتبهنام فرشته بل: القُدس روح  ترا تقويت نمودم: تكُايَّد  داناي پنهانيها: علّام الغُيوب
    خدا راضي است: رضِي االله  غذاي آسماني: مائِده 

  دا كن اقت: اِقتَدِه  نگهبان نموديم : وكَّلنا  :سوره مباركه الانعام

از حـق عـدول     ( ورزند شرك مي : يعدِلُون
  )كنند مي

هـر چيـزي كـه      ) كنـان : م(هـا    پرده: اَكِنَّه  مرگ طبيعي: اجَلٌ مسّمي
  مستور بپوشاند

  كاغذ: قِرطاس  باران ريز و پيوسته: راراًمِد  كنند ترديد مي: تمَتَرون
  سنگيني: وقرْ   مرگ زودرس، ناگهاني:اجَل  خوراند مي: ميطعِ

  گزينند دوري مي: نينئَو  كنند نهي مي: ينهون  هاي پيشين افسانه: اَساطيرُ الاوَّلين
الَيتقِفُوا  اي كاش: يدا  شوند نگه داشته مي: وآشكار شد: ب  
  نردباني: سلمَّاً  سوراخي: نَفَقاً   ناگهاني: بغتَه 
  بال: جناح   پرنده: طائِر   جنبنده اي: دابّه 

  نا اميد شدگان: مبلسِون   بر طرف ميكند: يكشفِ   فروگذار نكرديم: مافَرَّطّنا 
  گردانند روي مي: يصدِفُون  )استدلال(كنيم  بيان مي: نُصرِّف   آخر چيزي) زندگي( دنباله: دابِرُ

  خير، نيكي و خوبي: الرحَمت  آزموديم: فَتَّنّا  از خود دور نكن: لاتَطردُِ
  )مفتح: م(كليدها : مفاتِح  تر و خشك: رطب و يابِس  افتد نمي: ما تسَقُطُ

  برگ: ورقَه  دريا: البحر  )ها خشكي(مكان وسيع : البرِّ
لـوح محفـوظ، مقـام علـم        : كتابٍ مبـين  

  پروردگار
  كنند فروگذار نمي: لايفَرِّطُون  رسد آن چه به شمار مي: جرحَتُم

) فرشـتگان مـامور  (، )حـافظ : م(نگهبانـان   : حفَظَه  توانا: القاهِر
  حفظ اعمال

  نهان: خفيه

خداوندي كه با سرعت به     : اَسرَع الحاسِبين   زاري: تَضَرُّعاً  دهد شما را نجات مي: ينجَيكُم
  كند حسابها و اعمال بندگان رسيدگي مي

  سختي: سبأْ  گروه ها: شِيعاً   وه، مشكل، ناراحتياند: بكَرْ
از ياد تو ببرد، تـرا بـه فراموشـي     : ينسِينَّك  فرو ميروند: يخُوضُون  نابود شد: حبِطَ         خبر: نَبأْ

  افكند
ل  تو را فريفت، مغرور ساخت: غَرَّتشـوند   شـوند، سـرافكنده مـي      گرفتـار مـي   : تُبس

  )گناهكاران از اعمال خودشان(
واأَنَدوانيمآيا بخ: ع  

شيطانها او را گمـراه     : اِستَهوته الشَياطين 
  اند اند، فريب داده كرده

 اوصـاف او را درك     -خدا را نشناختند  : ما قَدرو االله  
  نكردند

  براي هدايت نزد ما بيا: الهدي ائتِنا

  او را فرا گرفت: جنَّ   اهل يقين: موقِنين  )صنم: م(بتها : اَصنام
تابنده : بازِغاً   غروب كرد: اَفَل   ستاره: كَب كَو  

 هتجآفريد : فَطَر    رو به كسي كردم :و   سِعفراگرفته است : و  
  ) قرطاس: مفرد(كاغذها : قَراطيس    نياميختند –آلوده نكردند : لَم يلبسِوا    دو فرقه–دو گروه : الفَريقَين
  گردانرس: حيران   هدايت خدا : هدي االله  فرو رفتن : خَوض

  


